
 

 

 مال حلال مخلوط به حرام  لیتحل یراهکارها ی قیتطب  یبررس 

 ده: یچك

و نسبت به کسب    دهدیسامان م  زی انسان را ن   یزندگ  یو اجتماع  ی ابعاد اقتصاد  ، یافزون بر مناسبات عباد  ی اسلام  عت یشر 
حوزه، اموال حلال مخلوط به حرام است که مالک و مقدار   نی از مسائل مهم در ا  یکی دارد.    ژهیو   تی و مصرف اموال حساس

مال و برائت ذمه، مکلف با دو مساله اساسی مواجه است، نخست آنکه چه   و برای تطیهر  ،یحالت  نی. در چن باشدیآن نامعلوم م
  ، یلی ـ تحل  یف یتوص  یپژوهش با روش   نی ا  مقدار از مال جداسازی شود، و دوم اینکه با مقدار جداسازی شده چه اقدامی نماید.

یه  نظر دوازده  که    دهدینشان م   جیپرداخته است. نتا  نهی زم  نیو اهل سنت در ا  هی امام   یفقها  یهادگاهی د   یسهیو مقا  ی به بررس 
صرف در مصالح عامه، و پرداخت خمس.  المال،تی ، سپردن به بصدقه دادن ،یاز جمله رهاسازتوسط فقهاء بیان شده است؛ 

  ی شتری نصوص معتبر و انسجام ب   یاز پشتوانه  ه،یخمس در فقه امام  یهی تصدق در هر دو مکتب، و نظر   یهی آراء، نظر   نی ا  انی در م
  ی مذاهب اسلام  یها، همهتفاوت  ن ی. با وجود ااندیعمل  یکارآمد   فاقد   ی؛ مانند رهاسازییهادگاهی د   که یرخوردارند؛ در حالب

تصرف شخص از  اجتناب  لزوم  اصل مشترک  تطه   یبر  اموال مشکوک و ضرورت  ک   ری در  تأ اصل  دی آن  م  یدارند؛    تواندیکه 
 . باشد یمذاهب اسلام  انی م بی و تقر  ی فقه یوگو گفت سازنهی زم
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Approaches to Purifying Lawful Wealth Mixed with Illicit: A Comparative A 

Comparative Study in Imamiyya and Sunni Jurisprudence 

Abstract: 
Islamic Sharia not only regulates devotional relationships but also organizes the 

economic and social dimensions of human life, showing particular sensitivity toward the 

acquisition and consumption of wealth. One significant issue in this domain concerns 

property that constitutes a mixture of lawful (halal) and unlawful (haram) assets, when the 

owner and exact amount of the unlawful portion are unknown. In such cases, the individual 

faces two fundamental problems in order to purify their wealth and absolve their 

responsibility: first, determining how much of the wealth should be separated; and second, 

deciding what should be done with the separated portion. This research, employing a 

descriptive-analytical method, examines and compares the viewpoints of Imami and Sunni 

jurists on this matter. The findings indicate that twelve distinct theories have been proposed 

by jurists, including relinquishing the property, charitable donation (Tasadduq), handing it 

over to the public treasury, spending it on public welfare, and paying Khums (one-fifth tax). 

Among these opinions, the view of charitable donation (Tasadduq) is supported by both 

schools, while the Khums theory is particularly well-grounded in Imami jurisprudence, both 

enjoying stronger scriptural evidence and internal consistency. In contrast, approaches such 

as relinquishing the property lack practical effectiveness. Despite these differences, all 

Islamic schools emphasize a common principle: the necessity of avoiding personal use of 

doubtful wealth and the obligation to purify it. This shared principle can serve as a 

foundation for juristic dialogue and greater convergence among Islamic schools of thought. 

Keywords: Mixed property; Halal mixed with Haram; Khums; Comparative Islamic 

jurisprudence 

 

  



 

 

 مقدمه 
و    یگوناگون، از جمله اعمال عباد  یهاها در حوزهرفتار انسان  تیو هدا  می تنظ   ،یدر فقه اسلام  نی اد ی از اصول بن   یكی

  رهیاز آنها در دا  یوجود دارد و برخ  یشرع  حكم  نیاز افعال مكلف  ک یهر    یطور که برااست. همان  یو اقتصاد   ی روابط مال
که از    ی اموال  ، یموصوف به حرمت شوند. از منظر فقه  ل،یتحص   وهی ممكن است به واسطه ش ز ی اموال ن  رند،ی گ یمحرمات قرار م

 . رندی گی در شمار اموال حرام قرار م  د،ی هرگونه معامله فاسد به دست آ  ایربا، قمار    انت،ی مانند سرقت، غصب، خ  ؛نامشروع  یهاراه

های اسلام )قرآن و روایات(، به طور صریح و مكرر، از کسب و استفاده از مال حرام نهی شده و پیامدهای منفی  در آموزه
:  9(، و روایت پیامبر اکرم  88، مانند آیه شریفه »لا تاکلوا اموالكم بینكم بالباطل« )البقرة:  آن بر فرد و جامعه بیان شده است 

و روایت   (110، ص100هـ ق, ج 1410علامه,   ،ی)مجلس»هر کس از راه حرام اکتساب مال کند، توشه او به آتش دوزخ است« 
که او را   دهدینم  یت ی اهم  زی خداوند ن   آورد،یبه دست م  یندهد مالش را از چه راه   ی ت ی که اهم  یکس  : »9دیگری از حضرت  

به  که به داود صرفی فرمودند: »  7و کلام امام هادی  (82، ص1هـ ق, ج  1407ابن فهد,    ی)حل«  از کجا وارد آتش دوزخ کند
ز حرامی را که کسی انفاق کند اجر و  ی دهد، و هرچکند و اگر هم رشد کند خداوند بدان برکت نمیراستی که حرام رشد نمی

 (125، ص5هـ ق, ج  1407,  ین ی)کل«ز توشه او برای رفتن به آتش دوزخ است ی رد و هر چه باقی بگذارد ن ی گپاداشی در برابرش نمی 
های افراد شده و با اموال حلال آنان مخلوط  ناخواه وارد داراییبا این حال، در عرصه زندگی اقتصادی، چه بسا اموال حرام خواه

   .گردد

در آنها  عدم جواز تصرف  به مقتضای قواعدی مانند »لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه«  قاعده اولیه در این موارد،  
بنابراین بر فرد لازم است چنین مالی را از اموال خود جدا کرده و در صورت امكان به صاحب اصلی یا ورثه او بازگرداند.    ؛است

شود. در چنین حالتی، سه رویكرد کلی میان  هر دو مجهول باشد، پیچیده میمال حرام،  که مالک و مقدار    این امر هنگامی
هـ   1408,  ی)ابن العربفقها مطرح شده است: برخی بر این باورند که راهی برای تصفیه نیست و باید از کل مال اجتناب شود،  

گروهی دیگر چنین مالی را حلال    (43، ص10هـ ق, ج  1415,  ی; نراق366، ص3هـ ش, ج  1364,  ی; قرطب 245، ص1ق, ج
و در مقابل، اکثریت فقها قائل به امكان و لزوم تطهیر و تحلیل    (74هـ ق, ص  1418)الباز, شمرند،  نیاز از تصفیه میدانسته و بی

 . آن هستند

مصرف مال    وهی و دوم، ش   ؛یجداساز  ی: نخست، مقدار لازم براشوندیرو مروبه  یبا دو پرسش اساس   ر،ی دسته اخ   نیا
  ی عن یو اهل سنت در محور دوم،    هی امام   یفقها  یهادگاهید   یقی تطب  یبه بررس   ،یلی ـ تحل  یف ی جداشده. مقاله حاضر با روش توص

 .  پردازدیمصرف مال حلال مخلوط به حرام، م یراهكارها

 پیشینه پژوهش



 

 

دلیل ابتلای عمومی و کثرت وقوع، از دیرباز در آثار فقهی مطرح شده است.  مسأله مال حرام و اختلاط آن با مال حلال، به
  ن ی ذکر االبته    .اندالمالک بررسی کردهفقهاء این مسأله را عمدتاً در ابواب غصب، تجارت، مكاسب محرمه، لقطه و مجهول

طرح شده، اما در منابع اهل سنت    حی صورت مستقل و صر به  هیدر فقه امام   این پژوهش  یاست که گرچه مسأله  ینكته ضرور
 مستقل مورد توجه قرار گرفته است.   شكلبهشده و کمتر   یالمالک« بررس عنوان »مال حرام مجهول  لیغالباً ذ

صورت مستقل نیز  های اخیر، برخی نویسندگان و پژوهشگران بهعلاوه بر مباحث پراکنده در کتب فقه استدلالی، در سال
کتابهای    :توان به موارد زیر اشاره کرداند. از جمله این آثار میهایی درباره احكام مال حرام پرداختهبه نگارش آثار و تألیف رساله

: کسب  فی پول کث »تالیف حسین انصاریان؛    «یحلال و حرام مالتالیف عبدالرحیم فیروزهروی؛ »  «حكم مال حرام در اسلام»
أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الاسلامي"  »؛  پوریمحمد قاسمتالیف    «حرام و آثار آن  یو کارها

؛ »قراءة فقهیة نقدیة للمعاییر  منصور بن عبدالحمید النجار  تالیف  «الإعلام بأحكام المال الحرام»تالیف عباس احمدمحمد الباز؛  
تالیف عماد حمدی    و مقاله »الأحكام المتعلقة بالمال الحرام«  الشرعیة فی المختلط حلالا وحراما« تالیف عبدالعظیم ابوزید؛

»اختلاط المال الحرام بالمال الحلال وأثره في التملک   ؛(2021،  36العدد  )مجلة البحوث الفقهیة والقانونیة،    محمد حجازي
(؛ و رساله علمی »المال المختلط دراسة  2025،  12دراسة فقهیة مقارنة« تالیف خلیل بن ابراهیم بن حواس )مجلة أبحاث، المجلد

 فقهیة تطبیقیة« تالیف رائد بن عبدالرحمن الشعلان. 

اند و  بودهآن در مذهب خاص  احكام  مال حرام و    یو اجتماع   ی اخلاق  یکاربردها  نییعمدتاً ناظر به تباما این نگارش ها  
اعم از   یاز مال حلال مخلوط به حرام در مذاهب مختلف فقه  رهایی  یهاراه  یق یتطب   یبه بررس   یصورت منسجم و تخصصبه

فقه    ن یی تب   یدر راستا  یو گام  یعلم  خلا  نی نو در جهت رفع ا  یتلاش   رپژوهش حاض  رو،نیاند. از انپرداختهامامیه و اهل سنت  
 . شودیحوزه محسوب م ن یمقارن در ا

 اهیم مف .1
 اختلاط .1-1

اختلاط از لحاظ لغوی از ماده »خ ل ط« به معنای امتزاج، انضمام و درآمیختگی است، این ماده مخالف و ضد ماده »خ  
،  7هـ ق, ج  1421,  ی; ازهر249، ص7هـ ق, ج  1414; ابن منظور,  208، ص2هـ ق, ج  1404)ابن فارس,  ل ص« می باشد.  

 ( 107ص

 در اصطلاح فقهی نیز همین معنا را دارد. 



 

 

 مال  .1-2

دانسته شده است   ف یاز تعر  ازینی ب   ونی لغو  یل« گرفته شده و نزد برخو »م   شه یاز ر  ی »مال« در لغت عرب

فراه358، ص10هـ ق, ج  1414)الصاحب,   دارا  گرانی. د(344، ص8هـ ق, ج  1410,  یدی ;  را هر  ارزش    یدارا   ییآن 

محدود    فیتعارلازم به ذکر است  .  (618، ص3هـ ق, ج  1415,  یروزآبادی ; ف 635، ص11هـ ق, ج  1414)ابن منظور,  اند  شمرده 

،  4هـ ش, ج   1367,  یجزر  ری )ابن اثجامع    یبوده و نه معنا  ان یعصر لغو  جیرا  یهاناظر به مثال  شتر یشتر ب  ایبه طلا  
 . (373ص

 : تعریف و معیار مال از منظر مذاهب فقهی اینچنین است

  1414, ی; السرخس501، ص4هـ ق, ج 1386,  نی)إبن عابد. داندیم رهی و قابل ذخ یبا ارزش ماد یزی مال را چ ،یحنف  فقه
هـ   1364,  ی; قرطب 32، ص2هـ ق, ج  1417)الشاطبي,  .  داندیآن را به امكان تملک وابسته م  ،یمالك  فقه  (79، ص11هـ ق, ج

ک  ،یشافع  فقه   (246، ص 8ش, ج   1428,  یوطی ; س222، ص3هـ ق, ج   1405)الزرکشي,  دارد،    دیبر منفعت مورد قبول عرف تأ
هـ ق,   1388; البهوتي,  254، ص2هـ ق, ج  1419)إبن النجار,  .  داندیتنها منافع مشروع را مال م  ،یحنبل  فقه  و  (327هـ ق, ص

 ( 152، ص3ج

،  13هـ ق, ج  1419, ین ی حس  ی; عامل35، ص 10هـ ق, ج  1414علامه,   ،ی)حلچون منفعت مطلق  ییارهای مع  ه،یفقه امام در
  ( 9، ص4, جb–هـ ق 1415اعظم,  خ ی ش   ی)انصار، منفعت مباح (344، ص 22هـ ق, ج 1404,  ی)نجف  یی ، منفعت عقلا (18ص

  ی اند. برخ مطرح شده  (9، ص2هـ ق, ج  1429,  یخوئ  ی; موسو 197هـ ق, ص  1409,  یاصفهان  ی )غرونزد عقلاء    ت ی و مقبول
 (365–364، ص2هـ ق, ج 1413,  ین ی ; نائ 325تا, ص ی, ب ییطباطبا می )حك اند. را ملاک قرار داده ارهای مع  نیاز ا یب یترک زی ن

 ا ی  ینگهدار  تی ؛ مانند قابلییارهای مع  یدر فقه، وجود منفعت مشروع و قابل انتفاع است. حت   تی گفت اساس مال   توانیم
و مباح در    ییعقلا   یاند که منفعت ارزش قائل   یزی چ  یبرا  یعرف و عقلاء وقت   رایاند؛ ز اصل  نی از هم  یناش   ینوعبه  زی تملک ن

 آن باشد. 

 هانظریه .2
 حفظ و نگهداری  .2-1

اگر مالی که مالک آن مجهول است در نزد انسان باشد، چه از   به صورت کلی  باورند که  ن یاهل سنت بر ا  یفقها  یبرخ
در آن    یتصرف  گونهچی و هنموده   ینگهدار  از آن  صاحبش  افتن یتا  راه حرام به دست آورده باشد و چه پیدا کرده باشد و... باید  

، 28هـ ق, ج  1425;  209، ص4هـ ق, ج  1408الحراني,    ة یمی )ابن ت   نسبت داده شده است  ی به شافع  دگاهی د   نی . استی ن  زیجا



 

 

نسبت را نادرست    ن یمحققان ا  ی، گرچه برخ(24، ص2هـ ق, ج  1387; ابن عبد البر,  249هـ ق, ص  1429; إبن رجب,  592ص
 (25هـ ق, ص  1437, نیاس ی; 264هـ ق, ص 1441)النجار,  .انددانسته

 رهاسازی  .2-2

که  - صدقه دادن آن    یبلكه حت   ست،ی تنها قابل انتفاع نباورند که مال مخلوط به حرام نه  نیاهل سنت بر ا  یفقها  یبرخ
  د ی خود را نسبت به آن سلب    دی مكلف با  رو نیازا  باشد؛ینم  زیجانیز    -یكی از راه های و نظریات پرطرفدار در این زمینه است

فضیل عیاض چنین کرد. و گفت تنها با مال طیب و    نقل است که  .ندازدی ب  یخشك  ای  ایکرده و اموال را رها سازد، مثلًا در در 
,  یالطوس   ی; الغزال249هـ ق, ص  1429; إبن رجب,  596، ص 28هـ ق, ج  1425الحراني,    ة یمی )ابن تحلال صدقه می دهم.  

 ( 131– 130، ص2هـ ق, ج 1402

 صدقه دادن  .2-3

در مسئله مال حلال مخلوط به حرام، وجوب تصدق مال جداشده است. این رأی هم در فقه    هایكی از مشهورترین دیدگاه
هـ ق,    1401,  یکاشان  ضی)ف فیض کاشانی  امامیه و هم در میان اهل سنت طرفداران فراوانی دارد. از فقیهان امامیه، کسانی چون

،  2هـ ق, ج  1427,  ی)سبزوار، محقق سبزواری  (388، ص5هـ ق, ج  1411,  یموسو   ی)عامل، صاحب مدارک  (377، ص1ج
و    (399هـ ش, ص  1381,  ییطباطبا  ی)بروجرد، محقق بروجردی  (44، ص10هـ ق, ج  1415,  ی)نراق، محقق نراقی  (484ص

 بر این نظر هستند.  (218هـ ق, ص 1423, یلنكران  ی)فاضل موحدمحقق لنكرانی

 اکثرا بر این نظریه هستند:  در میان اهل سنت نیز،

در مذهب حنفی، از تمرتاشی نقل شده است که فرد باید تمام میزان حرام را صدقه دهد، ولو همه اموال او را شامل شود.  
نظر نزد اصحاب ما    ن یکه ا  کند یم  حی در شرح کلام او تصر   ی حصفك  (709، ص1هـ ق, ج  1419زاده,    خي ی )داماد أفندي، ش

   (356هـ ق, ص 1423, ی)الحصفك . میدر آن سراغ ندار  یاست و مخالف هی ( متفق عل هی )حنف

ابن عباس   زی ن فقهای مالكی   ابن مسعود،  اقوال مالک،  به  ک و دیگران    با استناد  تأ )إبن رشد    اند.کرده  د ی بر لزوم تصدق 
هـ ق,   1387; ابن عبد البر,  9، ص2, جb–ق  هـ  1408;  389، ص10, جa–ق  هـ  1408;  632، ص 1هـ ق, ج  1407القرطبي,  

 (188، ص5هـ ق, ج 1401, سيی; الونشر 24، ص2ج

 ،29ج,  ق  هـ  1425;  209، ص4هـ ق, ج  1408الحراني,    ةیمی )ابن ت   .روشنی بیان شده استاین حكم بهدر فقه حنبلی نیز  
,  المقدسی; 65ص ،4ج, ق  هـ 1415, الرحیبانى; 598ص ، 1ج, ق هـ 1441, الجوزیة قیم ابن; 328ص ،330ج ،308–307ص

 (398ص ،4ج, ق هـ 1428



 

 

  هرچند   است و  اخذ شده  دصدقه داده شو   از طرف صاحبشباید  که    المالکاین دیدگاه در اصل از حكم اموال مجهول
  ، به هر مال مجهول المالک  این نكته، حكمالغاء خصوصیت از  با  اما    اند،غالباً ناظر به فرض معلوم بودن مقدار مالآن    یادله

 شود. تعمیم داده می

 بیت المال  .2-4

قرافی از فقهاء مالكیه معتقد است این اموال از بیت   است. المالت یبه باموال سپردن آن ، باباین در  گرید  دگاهید
هاست و نه  از راه   یکیتصدق تنها    المال محسوب می شوند و باید مطابق نظر امام یا نائب او، مصرف شوند؛ از این رو 

کید  ا  (28، ص6م, ج  1994,  ی)القراف.  ممکن است خلاف مصلحت و حرام باشد   یحت   یحل منحصر، بلکه گاهراه و تأ
 .عنوان یک شیوه متعارف بوده است، نه به معنای تعیّنکند که فتوا به تصدق در واقع مبتنی بر غلبه و بهمی

هـ ق,  1399الأنصاري,  وسفی)أبو ابویوسف شاگرد برجسته ابوحنفیه و از بنیانگذاران فقه حنفی نیز بر این عقیده است. 
 (184ص

 مصالح مسلمین .2-5

از فقهای اهل سنتدیدگاه گ تیمیة    .مصرف شوند  مسلمانان  یدر مصالح عمومباید  اموال    نیااین است که    روهی  ابن 
گزارش دهد که فقهای مذهب حنبلی و حنفی گویند این اموال باید در مصلحت مسلمین، که صدقه یكی از مصادیق آن است  

)ابن عبد السلام,  ابن عبدالسلام شافعی نیز بر این نظر است.    (592، ص28هـ ق, ج  1425الحراني,    ةیمی )ابن ت مصرف شود.  
 ( 82، ص1هـ ق, ج 1414

بماند   یظالمان باق  اریکه در اخت دانند  میبه مراتب بهتر از آن  عام المنفعة را    اموال در امور  نی صرف ا، مطرفداران این نظر
   (82، ص1هـ ق, ج 1414)ابن عبد السلام,  .مشكوک مصرف شود یهادر راه ای

 تصدق  و مصالح مسلمانان   ترتیب در .2-6

المالک و المقدار در اختیار کسی باشد، ابتدا باید در مصالح  ، اگر مال حرام مجهولاز فقهای شافعی بر اساس نقل نووی
   (428، ص9تا, ج  ی , بی)النوو. صورت صدقه پرداخت گرددعمومی مسلمین مصرف شود و اگر ممكن نبود، به

 در سخن او وجود ندارد.  یب یترت  نیچن   دهدینشان م   یآثار غزال   ینسبت داده، اما بررس   یقول را به غزال   نیا  ینوو

 ترتیب در تحویل به حاکم و تصدق  .2-7

کار    نیاگر امكان ابرخی از فقهاء اهل سنت بر این نظر هستند که این اموال باید به حاکم یا قاضی تحویل داده شود،  
 ( 246، ص11هـ ق, ج  1412,  ی; النوو425، ص1هـ ق, ج  1405)الزرکشي,    خواهد بود.  نیگز ی وجود نداشت، تصدق راهكار جا



 

 

 تخییر میان تصدق و مصرف در مصلحت مسلمانان  .2-8

سوره بقره گوید، علماء ما بر این   279او در تفسیر آیه    .دهددیدگاهی بر پایه تخییر ارائه میقرطبی که مذهب مالكی دارد،  
نظر هستند که فرد برای خلاصی از اموال حرامی که با اموال حلالش مخلوط شده و مالک و مقدار آن نامعلوم است، باید میزان  

 ( 366، ص3هـ ش, ج  1364,  ی)قرطب جداسازی شده را صدقه دهد یا در امور که به صلاح همه مسلمانان است مصرف نماید.  

اموال، هر دو    نیاما در بحث از نحوه مصرف ااند،  صراحت از تخییر نام نبردهبهبرخی دیگر از فقهای حنفی نیز اگرچه  
  ة ی م ی )ابن ت، و چه بسا بتوان ایشان را نیز موافق این نظریه دانست.  اندرا مطرح کرده  نی تصدق و مصرف در مصالح مسلم  نهیگز 

; المقدسي,  46، ص2هـ ق, ج  1419; الفراء البغدادي,  373، ص2هـ ق, ج  1419; إبن رجب,  43هـ ق, ص  1403الحراني,  
 ( 140، ص11هـ ق, ج 1428

 تفصیل بر اساس مالک اموال حرام .2-9

 .تفصیلی قابل توجه ارائه کرده استغزالی در مورد چگونگی مصرف میزان جداشده از مال حلال مخلوط به حرام، 

اگر مال حرام از اموال متعلق به همه مسلمین؛ مانند فیء باشد، باید در امور عام المنفعة مصرف شود؛ در    او معتقد است
 ( 131–130، ص2هـ ق, ج 1402,  یالطوس  ی)الغزالغیر اینصورت باید صدقه داده شود.

 تفصیل بر اساس چگونگی کسب مال حرام .2-10

اگر مال حرام از طریق ظلم    ر اساس این دیدگاه،ب  .اندمعاصر اهل سنت، تفصیل دیگری را پیشنهاد کردهبرخی از محققان 
و غصب و دزدی از مالكش گرفته شده است، باید صدقه داده شود؛ اما اگر مال حرام با رضایت مالكش به دست آمده مانند  

 (9697، ص12هـ ق, ج 1430)لجنة الفتوی بالشبكة الإسلامیة,  ربا یا شرط بندی، باید در راه مصالح مسلمین صرف شود. 

 خمس  .2-11

باید یک پنجم )خمس( کل مال را به عنوان خمس  فرد  ،  بحثفرض مورد  در  بر این باورند که    گروهی از فقهای امامیه
  1400,  ی; طوس 170هـ ق, ص   1403ابوالصلاح,    ،ی; حلب 129، ص 1هـ ق, ج   1417ابن زهرة,    ،ی )حلب   . اصطلاحی، پرداخت کند

 (197هـ ق, ص

ابن    ،ی)حلب و ابن زهره ادعای اجماع نموده است.  اند،به اکثر فقهای امامیه نسبت دادهمحقق و علامه حلی این نظریه را  
با این وجود، با   (624، ص2هـ ق, ج  1407محقق,    ،ی; حل541، ص8هـ ق, ج  1412علامه,    ،ی; حل129هـ ق, ص  1417زهرة,  

د؛ به  ان ندانستهخمس  از مصادیق  ابن جنید، ابن ابی عقیل و شیخ مفید، اصلا این مورد را  توجه به اینكه برخی از قدما همچون  
 یافته باشد.  رواج وینظر می رسد این نظریه در دوران شیخ طوسی و علماء پس از 



 

 

اهل سنت خمس را در چهار مورد    مشهوریكی از موارد اختصاصی و تمایز فقه امامیه از اهل تسنن است.    این حكم،
در  آنرا   مشهور امامیه، در حالیكه  (12، ص20هـ ق, ج  1404)مجموعة من المؤلفین, غنیمت، فیء، سلب و رکاز لازم می دانند.  

 (366، ص 2هـ ق, ج 1409,  یزدی یی)طباطبادانند. از جمله مال حلال مخلوط به حرام لازم می هفت مورد

 خمس تصدق و تخییر بین   .2-12

هـ    1416,  ی)همدان  قائل به تخییر بین خمس اصطلاحی و تصدق شده اند.از جمله محقق همدانی    برخی از فقهاء شیعه 
 ( 161–158، ص14ق, ج

 هاارزیابی نظریه  .3
در این بخش، به ارزیابی نظریه ها و بیان و بررسی ادله آنها می پردازیم. لازم به ذکر است اکثر دیدگاه ها مانند نظریه اول  
و   در مصالح مسلمانان  )ترتیب  ششم  مسلمین(،  )مصالح  پنجم  المال(،  )بیت  )رهاسازی(، چهارم  نگهداری(، دوم  و  )حفظ 

تصدق(، هشتم )تخییر میان تصدق و مصرف در مصلحت مسلمانان(، نهم )تفصیل    تصدق(، هفتم )ترتیب در تحویل به حاکم و
کم  دستبر اساس مالک اموال حرام( و دهم )تفصیل بر اساس چگونگی کسب مال حرام( به طور کلی یا فاقد ادله هستند و یا  

 ادله دیدگاه های مهم می پردازیم.. بنابراین در ادامه به بیان و بررسی نشده استبرای آنها ارائه روشنی دلیل مستقل و 

 نظریه سوم  .3-1

فقهاء اهل سنت برای تایید این دیدگاه، علاوه بر قیاس و تشبیه این مساله به لقطه و ارث بلاوارث، و همچنین اولویت و  
، به چند دلیل  (596–594، ص28هـ ق, ج   1425الحراني,    ةیمی )ابن تترجیح عقلی این اقدام بر تلف یا نگهداری دائمی آن  

 نقلی نیز استناد نموده اند: 

پس از تناول لقمه ای از گوسفندی که بعدا معلوم شد بدون اذن مالكش    9پیامبر اکرم    :مشكوک  یزن و غذا  یماجرا -1
,  بةی )ابن أبي شگرفته و طبخ شده است، دیگر از آن تناول نفرمودند و دستور دادند که آن غذا به اسیران داده شود.  

 (410، ص2, ج1997

پس از نزول آیات مربوط به شكست روم، مشرکین این پیش بینی قرآن را تكذیب می    ابوبكر:  یبندشرط  یماجرا -2
با ایشان شرط بندی نمود. پس از آنكه این وعده الهی محقق شد و ابوبكر    9کردند. ابوبكر با اجازه پیامبر اکرم  

,  یالطوس   ی)الغزالبه وی فرمودند: »این سحت است، آنرا صدقه بده«    9مقدار شرط بندی شده را گرفت، پیامبر اکرم  
   (131، ص2هـ ق, ج 1402

اما به نظر می رسد تمسک به این ادله تام نیست و علاوه بر آنكه در هر دو ماجرا مالک مال معلوم است پس با بحث ما 
تصدق باشد، ضمن آنكه غذا به اسیران یعنی کفار داده شده است    9تفاوت دارد؛ در روایت اول روشن نیست که عمل پیامبر  



 

 

توان اعطای آن به فقرای مسلمان را نیز استنباط کرد. در نقل روایت دوم نیز اختلاف است و اگرچه برخی به همین صورت  و نمی
  9اما در نقل دیگر، اذن پیامبر اکرم    (480، ص6هـ ق, ج  1414,  یوطی ; س 268، ص6هـ ق, ج  1419,  ری )ابن کثنقل کرده اند  

ندارد.   ایشان به تصدق وجود  نیز دستور  الترمذي,  330، ص2هـ ق, ج  1405)البیهقي,  به شرط بندی و  ، 5هـ ق, ج  1430; 
 ( 11325، ر212، ص10هـ ق, ج  1421, ی; النسائ3469، ر411ص

آنها    که مهمترین   وایات خاصی نیز مورد استناد قرار گرفته است،در فقه امامیه اما، علاوه بر ادله عام تصدقِ مالِ غیر، ر 
آنكه به حلال  ام بیمالی اندوخته،  گفتآمد و    7  علی  مردی نزد امیرالمومنینروایت سكونی است. در این روایت آمده است  

اند.  مخلوط شده  گری كدیبا    رای، ز دانماکنون قصد توبه دارم ولی مقدار و مالک مال حرام را نمی.  یا حرام بودنش توجه کنم
مال حلال خواهد    یو باق  شود یم  یراض  اءی پنجم از اش   کی خداوند به    رایپنجم مال را صدقه بده، ز   ک یحضرت فرمودند:  

 ( 504؛ ح506، ص9هـ ق, ج 1409, ی)حر عامل 1. بود

رسد مطابق فرض مساله پژوهش و جهل به مقدار  نیز به نظر می  از لحاظ دلالت   . از لحاظ سندی موثقه و معتبر استروایت  
 نبود.  برای بیان راه توبه و تحلیل مال سوال از حضرت آنها معلوم بودند که نیازی به  اگر  ؛زیراو صاحب مال حرام است 

 بر آن وارد شده است:  رادیچند ادر فقه امامیه، اما   یسكون  تیوجود استناد گسترده به روا با

 ایراد اول: اختلاف نسخه 

صرفا دستور به جداسازی خمس مال آمده    (3713، ح189، ص3هـ ق, ج  1413)صدوق,  نقل مرحوم صدوق در الفقیه    در
 است و دستور به تصدق نیست.  

,  ین ی )کل  ، الكافی(321، ص2هـ ق, ج  1371,  ی)برق  از جمله المحاسن  سایر منابع  روایت دراین  در پاسخ گفته می شود که  
، 369، ص6هـ ق, ج  1407,  ی)طوس و تهذیب الاحكام    (283هـ ق, ص  1413,  دی)مف   ،المقنعة (125، ح125، ص 5هـ ق, ج  1407

با توجه به اینكه مرحوم شیخ کلینی در نقل روایات بنابراین و خصوصا  به همین صورت و دارای امر به تصدق است؛  ،  (393ح
 . همین نسخه صحیح است و از کلام صدوق در الفقیه سقط شده استاضبط از مرحوم شیخ صدوق بوده است؛ 

 ایراد دوم: اراده خمس اصطلاحی 

 
في   مالا أغمضت محمد بن یعقوب عن علي بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال: أتی رجل أمیر المؤمنین ع فقال إني کسبت 1

التوبة و لا أدري الحلال  مطالبه المؤمنین ع  حلالا و حراما و قد أردت  أمیر  الحرام و قد اختلط علي فقال  رضي من الأشیاء   الله  بخمس مالك فإن  تصدق  -منه و 
 بالخمس و سائر المال لك حلال. 

 



 

 

خصوصا با توجه به جمله انتهای  ؛  باشد نه خمس لغویشرعی  ، خمس اصطلاحی  مراد از خمس در روایتاحتمال دارد که  
غیر از خمس اصطلاحی، هیچ خمس و یک پنجم دیگری از طرف  ، زیرا «انّ اللّه قد رضي من الاشیاء بالخمسیعنی »روایت 
 ( 108, صa–هـ ق 1415اعظم,  خ ی ش   ی)انصاروضع نشده است. شارع 

و این بیان با صدقه سازگار تر است تا می توان به این ایراد چنین پاسخ داد که اولا امر به صدقه در روایت مطلق است،  اما  
روایت مربوط به  ؛ مگر اینكه گفته شود  دارد یمشخصخاص و  خمس شرعی، شرایط و مصرف  خمس اصطلاحی شرعی، زیرا  

ثانیا جمله انتهایی    همین قضیه خاص است و حضرت به عنوان مالک و متولی خمس، دستور به تصدق همه خمس داده اند.
عت ثابت شده و از طرف  یالمالک اجمالًا در شر ز طرفی وجوب صدقه دادن مال مجهولازیرا    روایت منافاتی با صدر آن ندارد؛

ز  ین  ی طلاحن است که خمس اصی ت ایل روایندارد. پس مقصود ذ   ین با خمس لغو ی مبا  یز مفهومی ن  یدیگر خمس اصطلاح
به    یاست، ول  یخداوند متعال در مورد اموال به پرداخت خمس راض  ی عن یاست.    ین قاعده کلّ ی مندرج تحت ا در هر مورد 

منفعت کسب و ... به عنوان    ؛ مانندگریحسب خودش. در مورد مال حلال مخلوط به حرام، به عنوان صدقه؛ و در موارد د 
 (154، ص14هـ ق, ج 1416,  ی)همدانخمس اصطلاحی.

از   برخی  است که  به ذکر  بیان می کنیم. لازم  نیز  است  مطرح شده  نظریه  این  اصل  به  نسبت  اشكال که  دو  پایان  در 
این موارد را به عنوان دلیل بر نظریه دوم )رهاسازی(    (1572, ص 2021; حجازي,  365هـ ق, ص  1418)الباز,    پژوهشگران معاصر

 بیان نموده اند، که با دقت نظر در آنها روشن می شود دلیل مستقلی برای اثبات آن نظریه نیستند.  

این اموال متعلق به دیگران است، و تصرف در مال غیر بدون اذن مالک جایز نیست. تصدق نیز نوعی تصرف است،  .1
 و چون از مالک آن اذن گرفته نشده است، لذا جایز نیست. 

کید دارند  .2 که صدقه از بهترین و پاک ترین اموال باشد، و تصدق از اموال حرام مورد قبول خداوند    برخی روایات تأ
 ( 85، ص3هـ ق, ج 1433, یسابوری الن یری ; القش131، ص9هـ ق, ج 1421, بانيی )الش 2واقع نمی شود. 

زیرا تصدق در اینجا به فرمان و اذن شارع که مالک اصلی و واقعی  رسند؛با این حال، این ایرادات چندان قوی به نظر نمی
، نه  اندیعدم ثواب معنو ، ناظر به  عدم قبول صدقهاست انجام می شود، لذا از حیث مشروعیت تصرف ایراد ندارد؛ اما روایات  

 عمل.  تی عدم مشروع 

 
ال رسول الله  حدثني أبو کریب محمد بن العلاء ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا فضیل بن مرزوق ، حدثني عدي بن ثابت ، عن أبي حازم ، عن أبي هریرة قال: ق  2

 « طیباإلا یقبل لا طیب الله إن صلی الله علیه وسلم: » أیها الناس، 
ست بأغشهم  حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سماك، عن مصعب بن سعد، قال: مرض ابن عامر، فجعلوا یثنون علیه، وابن عمر ساکت، فقال: أما إني ل

 « غلولمن صدقة ولا إن الله لا یقبل صلاة بغیر طهور، »لك، ولكن رسول الله صلی الله علیه وسلم، قال: 



 

 

 نظریه یازدهم )خمس(  .3-2

ا استخراج یا در یدر آنچه از معدن    فرمودند:   7مهمترین دلیل این دیدگاه صحیحه عمار بن مروان است، که امام صادق  
)حر   3. خمس واجب است  ها،خته با حرام در صورتی که صاحب آن معلوم نشود و در گنجی مت و مال حلال آم ی شود و غن

 ( 496، ح494، ص9هـ ق, ج 1409, یعامل

 دلالی روشن است، اما  ایراداتی نسبت به آن بیان شده است: نظر این روایت از لحاظ سندی، صحیحه است و از 

روایت در کتب اربعه حدیثی نقل نشده است، و خود مرحوم صدوق نیز آنرا در خصال نقل فرموده نه در کتاب  این   .1
 من لایحضره الفقیه؛ و این امر باعث کاستی ارزش روایت می شود..

صرف عدم نقل روایتی در کتب اربعه حدیثی موجب وهن آن نمی گردد زیرا  رسد ایراد وارد نباشد زیرا اما به نظر می
 مبنای صاحبان کتب اربعه نقل همه روایات نبوده است بلكه روایات را انتخاب می کرده اند. 

از لحاظ مقدار اطلاق دارد و شامل هر دو صورت معلوم و مجهول می .2 در مورد  .  شودصورت مذکور در روایت، 
همان مقدار را صدقه    قاً ی دق   د یشخص باقطعا هیچ کس قائل به اخراج خمس نیست بلكه  معلوم المقدار،  صورت  

   .؛ پس روایت از این لحاظ با مشكل مواجه استدهد

ت از صورت علم به مقدار منصرف  یروا  حكم و موضوع  نیو تناسب ب  یفهم عرفبا توجه به  در پاسخ گفته می شود  
,  یخوئ  ی; موسو 210هـ ق, ص  1423,  یلنكران  ی)فاضل موحد .  شودشامل می  بوده و صرفا فرض جهل به مقدار را

 (125، ص25هـ ق, ج 1418
در برخی از نسخه های کتاب خصال )که برخی از آنها از نسخه خطی مولف نوشته شده است( فقره مد نظر وجود   .3

نقل شده است و در کتاب خصال نیست.    نیمتأخر   یبرخ  مدعی است که فقره مد نظر توسط  ینراق  محقق  ندارد.
که آنرا پیشتر و در بحث »غوص«    ری عم  یابن اب  حه یاز صح  ضه،ی مستف  اتیدر آغاز بحث و ضمن برشمردن رواایشان  

  ی در انتها سپس .تاس عمار  روایت  متن    نی در بحث غوص آورده، هم شانیکه ا  یتی. روابردینام مذکر نموده است،  
در مال حلال    اثبات وجوب خمس  یمذکور برا  اتیکه روا  کندیم  حیبحث خود درباره مال مخلوط به حرام، تصر 

، از جمله اینكه فقره مد نظر در روایت خصال وجود ندارد بلكه برخی متاخرین آنرا نقل نموده  قاصرند  مخلوط به حرام
اکثر ابواب نسخه های مختلف خصال را فحص نموده است، و در هیچكدام    که  کندیم   انی ب   نیهمچن  ی . واند.

   (40و39، ص10هـ ق, ج 1415, ی)نراقروایت مذکور حاوی فقره مورد نظر ما نیست. 

 
لله  محمد بن علي بن الحسین في الخصال عن أبیه عن محمد بن یحیی عن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد ا 3
 . و البحر و الغنیمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه و الكنوز الخمس المعادن فیما یخرج من ع یقول



 

 

در بحث    یداده شده است، مرحوم نراق  حیطور که توضوارد نباشد. همان  رادیا  نی ا  رسدیبه نظر مبا این وجود اما  
اب  تیمتن روا  نیغوص، ا در    شانیتفحص ا  اد یبه احتمال ز   ن،یاند نه عمار بن مروان. بنابرادانسته  ری عم  یرا از ابن 

اب  اتیچارچوب روا ااندتهعمار نداش   اتیبه روا  یبوده و توجه  ری عم   یابن  بر عدم    لی دل  شانی. ضمناً، عدم وجدان 
اند  از ابواب خصال فحص نموده  ی اند که تنها در برخاعتراف نموده  زی ن   شانیخصوصاً که خود ا  ست،ی ن   تیوجود روا

 نه همه آن. 
کلمه    کیو »عدم نقص« در مورد    اده«یاز اصول »عدم ز   کیچی دو نسخه، هر چند ه   نیبر فرض تعارض ب  ن،یهمچن 

  دی بع  اری بس  رایقطعاً مقدم است؛ ز   اده«یدر امثال مورد ما، اصل »عدم ز   یول  ست،ی مقدم ن   گریكدیعبارت کوتاه بر    ای
عمار ثابت است و اشكال وارد    تیاضافه شده باشد. پس روا  اسهو   لی طول و تفص   نیسنددار با ا  تیروا  کیاست  

داماد,    ،یزدی  ی)موسو   .باشدینم ص  1418محقق  ق,  ا  ( 277هـ  الش   نكهیضمن  وسائل  فرد  عهی صاحب  که    ی، 
 اند. فقره مذکور و مدنظر نقل فرموده یحاو  یارا به گونه تیاست، متن روا ثیمتخصص در امر نقل حد

تواند پرداخت خمس شرعی و باید همان معنای لغوی آن اخذ شود؛ بنابراین روایت نمیندارد    هی شرع   قتی»خمس« حق  .4
 ( 397هـ ش, ص 1381, ییطباطبا  ی)بروجردی دارد را اثبات کند. مصارف و احكام خاصکه  

در زمره بقیه مواردی که خمس آنها از   ،حلال مخلوط به حراماین روایت  اما در پاسخ چنین می توان گفت که در  
بنابراین با توجه به وحدث سیاق روایت، منظور از خمس، خمس اصطلاحی  ،  شده  مسلمات و مفروغ عنه است آورده

 است.  

ایراد شده است که مطابق با برخی از روایات،؛ مانند روایت عبدالله  اصل این نظریه نیز  فوق، نسبت به    ایراداتاما علاوه بر  
،  487، ص9هـ ق, ج  1409,  ی)حر عامل  5و روایت حماد بن عیسی   (481، ح485، ص9هـ ق, ج  1409,  ی)حر عامل  4بن سنان 

این روایات،    (484ح از مال مختلط است. مقتضای مفهوم حصر در  یا مواردی غیر  عدم وجوب خمس منحصر در غنیمت 
استناد   به حرام است. عدم ذکر روایات مورد  نظریه  خمس اصطلاحی در مال مخلوط  اربعه، و عدم ذکر مال این  در کتب 

مخلوط به حرام در عداد موارد وجوب خمس توسط قدماء از جمله ابن جنید، ابن عقیل و شیخ مفید نیز می تواند مؤید این امر  
 باشد. 

 پاسخ هایی داده شده است:  اما، به این ایراد

 
 إلا في الغنائم خاصة  الخمس لیس محمد بن علي بن الحسین بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع یقول 4

خمسة أشیاء من الغنائم  من محمد بن یعقوب عن علي بن إبراهیم بن هاشم عن أبیه عن حماد بن عیسی عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ع قال: الخمس 5
 و الغوص و من الكنوز و من المعادن و الملاحة



 

 

 ،ی)حلشود.  ی ز می شامل مال مخلوط به حرام ننه صرفا غنائم جنگی، و لذا  غنیمت به معنای فایده و سود است  پاسخ اول:  
اما این پاسخ تام   (70، ص16هـ ق, ج  1404, ی; نجف 347هـ ق, ص  1412اول,    دی شه   ،ی; عامل625، ص2هـ ق, ج  1407محقق,  

ده اطلاق  یمت و فای م، اما باز به مال مختلط، غن ی بدانرا غنیمت    -غنائم دارحربصرفا  و نه  -   دهی زیرا هرچند مطلق فا  ست،نی 
 (209هـ ق, ص  1423, یلنكران ی; فاضل موحد392هـ ش, ص 1381, ییطباطبا ی )بروجرد .شودینم

؛ بنابراین مراد از روایت و موارد آن را تببین می کنند  آیه خمس در قرآن هستند  مفسر و ناظر به  این روایاتپاسخ دوم:  
و مراد    (116، ح124، ص4هـ ق, ج  1407,  ی)طوس عبدالله بن سنان، بیان انحصار خمس مذکور در قرآن، در غنیمت است؛  

  1418محقق داماد,    ،یزدی  ی)موسو حصر مصادیق مندرج تحت غنیمت است نه حصر همه موارد وجوب خمس  مرسله حماد هم
پذیرفتن این پاسخ منوط  البته  و لذا، ایرادی ندارد که ادله دیگر، خمس مال مخلوط به حرام را لازم دانسته باشد.    (290هـ ق, ص  

 به تمامیت ادله نظریه خمس اصطلاحی است. 

پاسخ سوم: تنافی و تعارض مذکور به نحو دیگری نیز قابل رفع است. در مورد دسته منحصر کننده خمس در غنیمت  
گوییم همانطور که ادله قطعی وجود خمس در غیر غنیمت، آنها را تقیید زده اند، روایات وجود خمس در مال مخلوط به حرام 

و در مورد روایت حماد گوییم عنوان »ملاحه« که در این روایت آمده    آنرا تقیید می زند.  -بر فرض تمامیت دلالتشان-نیز  
است، از مصادیق معدن است، و لذا به عنوان یكی از موارد پنجگانه خمس در این روایت شمارش نمی شود، یعنی این روایت 

مختلط تنافی نخواهد داشت.  گفته است موارد خمس پنج مورد هستند اما چهار مورد را نام برده است، پس با روایت خمس مال  
 ضمن اینكه روایت حماد از لحاظ سندی مرسله و غیر معتبر است.   (306، ص1هـ ق, ج 1425,  یشاهرود ی)هاشم

 نظریه دوازدهم )تخییر بین تصدق و خمس( .3-3

خمس اصطلاحی چند خصوصیت و لازمه دارد. از جمله  دلیل ارائه شده توسط قائلین به این نظریه بدین توضیح است:  
  اینكه،  دیگری که در دست او است. خصوصیت دیگرفرد  واجب می گردد، نه اینكه نسبت به مال    شخصمال  در  اینكه خمس  

خمس حق ثابت و فعلی صاحبان خمس است، و در هنگام وجوب خمس، مستحق و مالک بالفعل آن محسوب می شوند، و  
، و یا به  مال حرام، به ملكیت فرد درآمده استباید ملتزم شویم که ، امربا توجه به این دو  در مال فرد با وی شریک می گردند.

اصول و    در حالیكه این التزام، مخالفنحو دیگری بگوییم که مستحقان خمس با مالک اصلی اموال حرام شریک هستند؛  
 و نصوص است.   قواعد

خمس را به منزله تعیین آن میزان    ه،و لذا گوییم شارع در این مسال  ؛بنابراین ناچاریم خمس را به نحو دیگری تبیین کنیم
از   اینكه واجب تعیینی باشد. به عبارت دیگر، مال مختلط حقیقتا  نه  موارد خمس اصطلاحی  حرام مجهول قرار داده است، 

قرار او  برائت ذمه  مال فرد و  نیست، بلكه شارع، رساندن خمس مال مختلط به مستحقان خمس را به عنوان راهی برای تطهیر  



 

 

داده است. کما اینكه ممكن است این امر از راه های دیگری تامین شود، به عنوان مثال فرد از باب احتیاط همه اموالش را به  
؛ روایات خمس اصطلاحی هم به صورت تعیینی آنرا بیان نمی کنند،  فقیر بدهد و سپس در یک میزانی با وی مصالحه کند

 مخیر است.  آنهابین  بیان نموده اند، و مكلف برائت ذمه فردبرای هر کدام راهی بنابراین ادله نظریه تصدق و خمس، 

 اما نسبت به بیان و توضیح ارائه شده، ایراداتی وارد است: 

گفت ملكیت صاحبان خمس، به صورت شرطی تعیینی و پس از پرداخت خمس توسط مكلف است، و لذا  می توان   .1
   (291هـ ق, ص  1418محقق داماد,    ،یزدی ی)موسو   .پیش نمی آیدگفته شده  محذور

اینگونه نیست که فرد برای تطهیر مال و برائت ذمه، به هر نحوی که بخواهد می تواند عمل کند؛ زیرا تصرف در مال   .2
غیر نیاز به دلیل و اجازه شرعی دارد. روایات تصدق مال مجهول المالک با الغاء خصوصیت، شامل بحث ما که  

شود و وظیفه مكلف را در این مورد پرداخت   مقدار هم مجهول است می شود. در ادامه اگر روایت خاصی وارد
المالک   این است که آنرا مقید اطلاق روایات تصدق مال مجهول  بیان کند؛ مقتضای صناعت  خمس اصطلاحی 
بدانیم، و بنابراین مفاد روایت عمار، امر تعیینی به وجوب خمس خواهد بود؛ و دیگر نمی توانیم به اطلاق آن ادله  

 ( 131، ص 25هـ ق, ج 1418,  یئخو  ی)موسو تمسک کنیم. 
متفاهم عرفی از ادله نظریه های تصدق و خمس، وجوب تعیینی آنها است. پس حمل روایت به جواز، جایز نیست.   .3

 ( 130، ص25هـ ق, ج 1418,  یخوئ ی)موسو 

 بنابراین، در صورتی که دلالت روایت عمار و روایت سكونی تام باشد، تعارض بین آنها باقی است. 

 هانظریهتحلیل تطبیقی  .4
 مبنایی تحلیل محتوایی و  .4-1

  ی از تصرف در مال حرام و ضرورت پاک  زیمال، بر لزوم پره  ینگهدار  ایو    یرهاساز  هی نظر  ،ییمبنا  ثیاز ح

دلالت   تصدق  تیکه بر مشروع  ی خاص  یو ادله   اتیدر برابر روا  ه ی نظر  ن یحال، ا  نی مال صدقه استوار است. با ا

در مقابل، نظریه تصدق    ارائه دهد.  اموال   ن یمکلف از ا  ی خلاص  یبرا   ی عمل  یپاسخ  تواند ی دارند، ناتوان است و نم
سنت طرفدارانی فراوان دارد، بر این اساس بنا شده که در فرض جهل به مالک و  که هم در فقه امامیه و هم در مذاهب اهل

 . داده استتصرف به صورت صدقه دستور به    ، شارعمقدار مال حرام

عمار بن مروان شكل گرفته است    حهیصح  تیبر روا  یاست که مبتن  ژهیو   یاهینظر   ه،ی در فقه امامی  خمس اصطلاح  هینظر 
نگاه، خمس، نه صرفاً   نیمال قرار داده است. در ا  نیا  لی خمس را راه تحل  ،یاست که شارع به صورت تعبد   نی و مفاد آن چن



 

 

سو    کی از    ،یکرد یرو  ن یچنمعرفی می کند.  ذمه مكلف    ر ی اموال و تطه  ری تطه  یبرا  یالهی مال حرام، بلكه وس یاحتمال  زانی م

با قرار دادن مصرف آن در چارچوب   گرید ی و از سو سازدی مقدار مال حرام را برطرف م ن ییابهام مکلف در تع

 . آوردی عادلانه آن را فراهم م  عی و توز یخمس، امکان نظارت شرع یِنهاد

مقابل   ب  ییهادگاهید در  به  را  مال جداشده  م  ا یالمال    تی که مصرف  حواله  مسلمانان  نهادها  دهند،یمصالح  به    ی ناظر 
گاه تصدق    هادگاهی د   نیاند. امسلمانان شكل گرفته  یحاکم و صلاح عموم  ت یولا   هی نظر   ی هستند و بر مبنا  ی و حكومت   یاجتماع

 . کنندیم یمصرف در مصالح عموم نی گز یدانسته، و گاه آن را جا  یصرف مال در مصالح عموم قیاز مصاد  یكیرا 

  یی هادگاهید   ایخاص( است،    ا یکه قائل به تفاوت در نوع مال حرام )عام    یغزال  ی لی تفص  دگاهی؛ مانند د اتیاز نظر   گر ید   یبرخ
فاسد در   یهازهی انگ  لی تحل ای تی مالك   یفقه می تقس  یبر مبنا دانند،یغصب( را ملاک م ای تی که تفاوت در نوع کسب )با رضا

 . اندیبر استحسانات فقه ی مبتن   شتری نص معتبرند و ب  ایخاص   لی البته فاقد دل  هادگاهی د  نیکسب مال استوار هستند. ا

معتقدند    هی نظر   نیبه ا  ن ی مختلف است. قائل  اتینصوص و روا  انی جمع م   یبرا  یتلاش   زی خمس و تصدق ن  ان ی م   ر یی تخ   ه ینظر 
 است.  رفتهیاز مال حرام پذ یرا به عنوان راه خلاص  ری ساخته است، و هر دو مس  ری مسأله مكلف را مخ نی که شارع در ا

 تحلیل انسجام نظری و قابلیت تطبیق  .2.4

  دهند یحكم به حرمت تصرف م  ییچراکه از سو   اند،یدچار تعارض درون  ی؛ مانند رهاسازاتینظر   یاز منظر انسجام، برخ
  نی . ادهندیاز مال ارائه نم  یخلاص  یبرا  ین ی گز ی راه جاخود رها سازی نیز نوعی تصرف است. ضمن اینكه    گرید   یو از سو 

  كوک در مواجهه با اموال مش  متشرعه  رهی س   زی بار و نمشقت  فیلزوم رفع تكل   یی عقلا   یقاعدهلزوم تخلص از مال حرام و  با    دگاهید 
 در تعارض است. 

عسر    ی ؛ مانند "نف یو هم با قواعد   اط ی و احت  تی برخوردار است، چراکه هم با اصول مالك  یی تصدق، از انسجام بالا   ه ینظر 
 دارد.   یقو  یگاهیجا زی ن و امامیه " قابل جمع است و در فقه اهل سنت د یو حرج" و "قاعده 

اشكالات  یخمس اصطلاح  هینظر  با  اول  در نگاه  با سایاگرچه  انطباق  مانند عدم  تحقق    ر ی؛  اشكال در  موارد خمس و 
  ن ی ا  توانیخمس، م  گریموارد د   اقی عمار و فهم آن در س  تی درست روا  لی مكلف در مال حرام مواجه است، اما با تحل   ت ی ملك

 . دانندیتمام م  یاهی متأخر آن را نظر   یاز فقها  یاری و بس   شده تیتقو   هیامام  ه در فق   ه ینظر   نیا  یاشكالات را پاسخ داد. انسجام درون

در    یمشروع و کارآمد  یقابل اجرا هستند که ساختار حكومت  ییدر جا ن،یمصالح مسلم  ایحاکم   تیبر ولا  یمبتن  اتینظر 
 . ابدییکاهش م  شانیعمل تی عادلانه، قابل عینبود نظام توز  ایبه حاکم شرع  ی عدم دسترس  طیدست باشد، اما در شرا



 

 

  ح ی صر   یریی است که از نصوص تخ  یرفتن یپذ  یزمان  هینظر   نیاقوال است، اما ا  انی اگرچه در ظاهر جمع م  ر،یی تخ  هینظر 
 معارض ارائه شود.  اتیروا انی م یدر مقام جمع عرف ایبرخوردار باشد  
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  دهد یرا دارد. چون به مكلف امكان م  یکارآمد  ن یشتر ی است که ب   ییتصدق از راهكارها  هی نظر   ،یعمل  یامدهای پ  ثی از ح
که    یدر موارد   ن ی . همچند یآ   دی پد  زی ن   ینفع اجتماع  ازمندان،ی حال، با مصرف آن در ن   ن ی و در ع  ابدی  یاز مال مشكوک خلاص

 . دهدیحل مسأله ارائه م یبرا یشرعو   یراه عرف کی مالک وجود ندارد،   افتنیامكان 

مقدار ثابت    نییبا تع  یی: از سو دهد یپاسخ م  ازی دوگانه، همزمان به دو ن  سمی مكان  کی  جادیبا ا  هی خمس در فقه امام   هینظر 
  یبا اختصاص سهم امام)ع( به ول   گرید   یو از سو   کند،یم  یری مال حرام جلوگ  زانی م  نیی مكلف در تع  یاز سردرگم  پنجم،کی

خمس را به    هی منحصر به فرد، نظر  یژگیو   نی . اسازدیاموال را فراهم م  ن یبر مصرف ا  یامكان نظارت شرع  بت،یدر عصر غ  هیفق 
 کرده است.   لیتبد  یامروز دهیچیپ یمند و قابل اجرا در اقتصادهانظام یراهكار

  ی سازوکارها  ابی اند، اما در غبر قاعده  یاگرچه در ظاهر مشروع و مبتن   ن،یالمال و مصالح مسلم  تی مربوط به ب  اتینظر 
مكلف    یبه سرگردان  ،یگر ی بر د   یكی   حیترج  یبرا  یروشن   اری در فقدان مع  ر،یی تخ   ه ینظر   طورنی . هم شوندیدچار اشكال م  ،یرسم

 و قرائن است.   طیشود که متوقف بر شرا  ری ر مطلق، از آن به عنوان تعدد طرق مشروع تعبیی تخ  یجابهتر باشد به  دی و شا  انجامدیم

اموال    نهیکه بر حفظ و مصرف به  عتی جامعه ندارد، بلكه با روح شر   یبرا  یادهیفا  چی نه تنها ه  ،یرهاساز  هی مقابل، نظر   در
ک  یو حقوق عموم به عنوان    تواندیو نم  شودیعملًا موجب اتلاف مال و اسراف در منابع م  هی نظر   نیدارد، ناسازگار است. ا  دیتأ

 شود.  طرحنظر قابل قبول در عصر حاضر م کی

 گیرینتیجه
ارائه    ی متنوع یهاهیالمالک و المقدار ـ نظر مصرف اموال حلال مخلوط به حرام ـ در فرض مجهول وه ی ش  یفقها در مسئله

توجه  با  است.    ی و اخلاق  یملاحظات اجتماع   ز ی و ن  یاصول  یمبان   ح ی تنوع، برخاسته از تفاوت در منابع استنباط، ترج  نی اند. اکرده
 :توان نتیجه گرفتشده، میهای ارائهتحلیلها و  بررسیبه 

توان یافت، ضرورت اجتناب از تصرف در اموال مشكوک به حرام صورت مشترک در همه مكاتب فقهی میآنچه به .1
 .ها با حفظ حقوق دیگران و رعایت احكام الهی استو تلاش برای تطهیر دارایی

راه .2 تعبدی،  بر نصوص خاص و رویكرد  تكیه  با  امامیه،  از مال  حلفقه  برای تخلّص  اجرا  قابل  و  هایی دقیق، منظم 
   .دهد که در فضای اجتهادی خاص خود کاملًا منسجم و موجه استمشكوک ارائه می



 

 

های اخلاقی  فقه اهل سنت، با تكیه بر قواعد عقلایی و اصول اخلاقی همچون ورع و احتیاط، بیشتر به سمت توصیه .3
 .و تحرّی در مقام عمل رفته است

دیدگاه .4 مختلف،  نظریات  میان  بین  در  که  و    قواعدهایی  حرج  نفی  )مانند  عملی  آثار  و  ید(  یا  برائت  )نظیر  فقهی 
میامكان برقرار  تعادل  اجرا(  بیشتری  پذیری  کارآمدی  از  اجتماعی،  تدبیر  مقام  در  هم  و  فتوا  مقام  در  هم  کنند، 

 .برخوردارند

نشان می پژوهش  تفاوتاین  وجود  با  اسلامی،  فقه  که  نوپدید  دهد  مسائل  با  مواجهه  برای  بالایی  ظرفیت  درونی،  های 
 .محور به بررسی آن پرداخته شودگرانه و اصولاقتصادی و اخلاقی دارد؛ به شرط آنكه با رویكردی تطبیقی، تحلیل
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